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 : ، حديث دوم( التوحید و نفي التشبیه) 2باب 

 :فرمود حضرت امام علي بن موسي الرضابحث به اينجا رسید كه 

فَةٍ وَ لِشهََادَةِ الْعُقُولِ أَنَّ كُلَّ صفَِةٍ وَ مَوْصُوفٍ مَخْلُوقٌ وَ شهََادَةِ كُلِّ مَخْلُوقٍ أَنَّ لهَُ خَالِقاً لَيْسَ بِصِ  

تِرَانِّ بِالْحَدَثِ وَ شهَاَدَةِ الْحَ دَثِ  لَا مَوْصُوفٍ وَ شهََادَةِ كُلِّ صفَِةٍ وَ مَوْصُوفٍ باِلاقْتِرَانِّ وَ شهََادَةِ الِاقْ

إيَِّاهُ وحََّ دَ  باِلامْتنَِاعِ منَِ الْأَزَلِ المُْمتَْنِعِ منَِ الْحَدَثِ فَلَيْسَ اللهََ عَرَفَ منَْ عَرَفَ بِالتَشبِْيهِ ذَاتهَُ وَ لَا 

وَ  ،وَ لَا صَمَدَ صَمْدَهُ منَْ أشََارَ إِلَيهِْ ، صَدَقَ منَْ نهََاهمنَِ اكتَْنهَهَُ وَ لَا حَّقِيقَتهَُ أَصَابَ منَْ مَثَّلهَُ وَ لَا بهِِ 

 ؛( 53 :التوحّيد، ص)  وَ لَا إيَِّاهُ أَرَادَ مَنْ تَوَهَّمهَ ،وَ لَا لهَُ تَذَلَلَّ مَنْ بَعَضهَُ ،لَا إيَِّاهُ عَنَى مَنْ شَبهَهَُ

صففت و موصفوفى تركیفد شفدش باشفد،      دهد كه هر چیزى كه از  زيرا عقل انسان خود گواهى مى
دهفد كفه خفالقى دارد كفه نفه صففت اسفت و نفه          خود گواهى مى  مخلوق است، و نیز هر مخلوقى

موصوف، و هر صفت و موصوفى همیشه بايد با هم همراش باشند، و همراهى دو چیز با هفم، نشفانه   
آن كفس پنفدارد كفه او    حادث بودن آنهاست، و حادث بودن هم با أزلى بودن منافات دارد، پس هر 

بفه  )در واقع خدا را نشناخته است، و هر كفه  [ و  صرف وهم است]شناخته  -با تشبیه  - ذات خدا را
يگانگى او را باور نداشته اسفت، و كسفى كفه بفراى او      به تصور درآورد كنه ذات را( نحوی از انحاء

او را نهفايتي ففرک كنفد     بفرای او و هفر كفس   به معرفت او نائل نگشته، مثل و مانندى قائل شود 
و خدا را قصفد نکفردش كسفي     ، و به خدا توجه نکردش كسي كه به او اشارش كند،تصديق ننمودش است

 (دارای ابعفاک و اجفزاء بدانفد   يعنفي او را  )تجزيه كنفد  را ، و كسي كه او كه او را شبیه چیزی بداند
هر نحوی كفه باشفد ولفو بسفیار     به )برای خدا تذلل و عبوديت نکردش، و كسي كه خدا را توهم كند 

 .او را قصد و ارادش نکردش است( لطیف
 .بحث اين بود كه صفات حضرت حق، زائد بر ذات نیست

 :آمدش است دو دلیل برای نفي صفات زائد بر ذات، در بیان شريف حضرت امام علي بن موسي الرضا

 ،مَخْلُوقٌلِشهَاَدَةِ الْعُقُولِ أَنَّ كُلَّ صفَِةٍ وَ مَوْصُوفٍ : اول

ای بر ذات باشد و عین ذات نباشد، يعني در ارتباط با خدا صفت و موصفوف ففرک شفود،     اگر صفات زائدش
اش مخلوق بودن است، بايد منتهي شفود بفه خفالقي كفه آن خفالق       و چون لازمه. لازمة آن مخلوق بودن است

 .و الا باز آن هم مخلوق خواهد بود. صفت و موصوف نباشد

 ،ادَةِ كُلِّ صفَِةٍ وَ مَوْصُوفٍ باِلاقْتِرَانِّ وَ شهَاَدَةِ الِاقْتِرَانِّ بِالْحَدَثِوَ شهََ: دوم



بر نفس صفت و موصوف بفودن اسفتدلال شفدش،     -بر اينکه صفات خدا زائد بر ذات نیست  -در دلیل اول 
ف بفودن،  چفون لازمفه صففت و موصفو    . يعني اگر صفتي باشد و موصوفي باشد، مخلوقیت در میان خواهد آمفد 

 .تركید است، و لازمه تركید مخلوق بودن است، و مخلوق نیاز به خالق دارد
 .نقطة شروع استدلال و مركز استدلال در ارتباط با صفت زائدش بودن، و صفت و موصوف بودن است

البتفه   !گردد اما از جهت نفس اقتران شود و همان مدعا مطرح مي در استدلال دوم، همان مطلد تعقید مي
وقتي صففت و موصفوف مقتفرن بفاهم باشفند،      . اين مطلد با فرک اين است كه صفت و موصوفي در كار باشد

بعفدا قفرين شفدند،     و فرک شفد كفه قفرين نبودنفد    ( صفت و موصوف)چون وقتي دو تا . اش حدوث است لازمه
حادث بودن است ( چیزی بر معروک، حدوث استشدن چراكه صفت عارک بر موصوف است، و لازمة عارک )

 .نبود و حادث شد( عروک صفت بر موصوف و اقتران صفت به موصوف)يعني اين حالت . بخاطر اقتران
 .و حادث بودن با ازلي بودن سازگار نیست .حادث بودن است ،صفت به موصوف خلاصه، لازمه اقترانِ

 ،فَلَيْسَ اللَهَ عَرَفَ منَْ عَرَفَ بِالتشَْبيِهِ ذَاتهَُ

و . شبیه به خلق شد، خدا نخواهفد بفود  . شود ن، اگر چنانچه صفت و موصوف باشد شبیه به خلق ميبنابر اي
آن   يعني اگر كسي در باب معرفت خدا، فرضي را فرک كرد كفه لازمفة  . چنین شناختي، شناخت خدا نخواهد بود

اش  ظر گرفته شفد لازمفه  چون وقتي شبیه برای او در ن. تشبیه است، عرفان آن حقیقیت، عرفان خدا نخواهد بود
 .امکان است و در نتیجه قائم به ذات نخواهد بود
 .اش تشبیه است ر گرفته شد، لازمهبنابر اين، اگر صفت و موصوفي در نظ

  ،وَ لَا إيَِّاهُ وَحَّدَ مَنِ اكتَْنهَهَُ

خطا رفتفه چراكفه   تواند احاطه بر حضرت حق پیدا كند و كُنه او را بفهمد، باز به  اگر كسي فکر كند كه مي
چون لازمة دريافت كُنفه  . چنین كسي خدا را يکتا ندانسته است. شود خداوند محاط هیچ يک از ادراكات بشر نمي

محفدود  . احاطه به كُنه ذات حضرت حق، يعني محفدوديت او  .استآن  ممکن بودنمحدود بودن و  چیزی، ذاتِ
پس  زدش است، چنین شد، احتیاج به علتي دارد كه او را حدّ خوردش، و اگر كه شد بايد اندازش داشته باشد، چون حدّ

 .اگر كسي در ارتباط با خدا طلد اكتناش كند غلط است
 :چنین آمدش است( 93ص، )همین مطلد در تعلیقة سید هاشم حسیني تهراني بر توحید صدوق 

الت ی يّمک ن    ده بلّ جعله مثّلا للممکناتحّّالاكتناه طلب الکنه، فانّ من طلب كنهه تعالی لم يّو

 .هّهاااكتن

 ،وَ لَا حَّقِيقتََهُ أَصَابَ منَْ مَثَّلهَُ

اش  چون اگر مثل داشته باشد لازمفه . اگر كسي برای پروردگار مثلي قائل شد، از حقیقت او دور افتادش است
 .تواند خالق باشد پس نمي. اين است كه محدود باشد، و لازمة محدوديت مخلوق بودن است

رد محدود است، و هرآنچه كه محدود است مخلوق است، و هرآنچه كه مخلفوق اسفت   هرآنچه كه مِثل دا
 .قائم به ذات نیست



 ، وَ لَا بهِِ صَدَقَ منَْ نهََاه

اش محفدوديت اسفت، در    اگر كسي برای خدا نهايت در نظر بگیرد او را تصديق نکردش است، چفون لازمفه  
از  ...(و ، صففت زائفد داشفتن   مِثل داشتن، محاط شدن، نهايت داشفتن ) حالي كه هرآنچه موجد محدوديت است

  .ذات حق بدور است
چفون  . شود بخفاطر ايفن اسفت كفه لازمفة آنهفا محفدوديت اسفت         همه چیزهايي كه از ذات حق نفي مي

حال آنکفه ففرک قفائم بفه ذات     . شود به مخلوقیت و مخلوقیت ضد قائم به ذات بودن است محدوديت ختم مي
 .دا مروغ عنه گرفته شدشبودن خ

( زا محفدوديت )تمام اين صفات . داشته باشد...( اول و آخر و)اصلا سنخ ذات حق اين نیست كه محدوديت 
 . در بارة سنخي است كه با حضرت حق سازگار نیست

 :نکتة مهمی که باید تذکر داده شود این است که
همفه موجفودات را    و متر بگفذاريم يعني اگر ! نهايت است متراژ او بينداشتن خدا اين نیست كه  معنای حدّ

بفرويم بفه   جلفو  ای دارد، اما خدا را كه متر كنیم آخر ندارد، هرچه  اندازش هر يک رسیم، چون متر كنیم به آخر مي
كفار   نهايفت مقفداری در   بفي  .اين غلط اسفت  خیر، نهايت است به معنای مقداری، ی ندارد، بيرسیم، حدّ آخر نمي
حقیقت خدا حقیقتي است كه مقدار بردار نیست اصلا، سنخش سنخ مقداری نیست اصلا، نه اينکفه  بلکه . نیست

ا هست، هر طفرف  جاز هر طرف برويم آن به نحوی كه  ،نهايت است بي شسنخش سنخ مقداری است ولي مقدار
، او حقیقفت . اصلا متفری نیسفت   ش اندازش ندارد، خیر،اژولي متر استمتری سنخش را متر كنیم باز هم هست، 
از التفزاق و چسفبندگي و افتفراق و جفدايي و     )شود كه تمام صفات ممکفن   اصرار مي لذا. حقیقت مقداری نیست

 .در بارش خدا اصلا راش ندارد -به هر لطافتي كه فرک شود  - ...(و دخول شئ در شئ و خروج شئ از شئ

  ،إِلَيهِْوَ لَا صَمَدَ صَمْدَهُ منَْ أَشَارَ 

، بلکه به چیزی باز توجه به حق پیدا نکردش( ي و چه اشارش عقليچه اشارش حسّ)اگر كسي اشارش كند به خدا 
 .كه خدا نیست و مخلوق است توجه كردش است

هم اگر  عقلي ةاشار باشد؛ ممکن و جسم ،محدودمشار الیه ي باشد كه معلوم است چون بايد حسّ ةاگر اشار
 .او چنین نیستحال آنکه و  ،محدود باشد ور متصوّبايد باز  باشد،

كسي كه اشارش به او كند، : لذا فرمود. نیستخدا ست، او خدا اشارش كند و فکر كند اوبه چیزی پس هركس 
 .استتوجه نکردش به حضرت حق 

 :چنین آمدش است( 93ص، )در تعلیقه سید هاشم حسیني تهراني بر توحید صدوق 

ه الی موجود آخر لان ه ايّنم ا تول وا ف ثّم وج ه ا ،      جيّتوجه اليه بلّ توای لا قصد نحوه و لم 

 .فليس له جهة خاصة حّتی يّشار اليه فی تلک الجهة

 .تا به او اشارش شود( نه جهت حسي و نه جهت عقلي) جهت خاصي برای خدا نیست: حاصل اينکه

 ،ا إيَِّاهُ عَنَى مَنْ شَبهَهَُوَ لَ

 . را شبیه چیزی بداندخدا را قصد نکردش كسي كه او 



اگفر هريفک از    :شفود  ديگر، كه حاصل همه جملات تا اينجا اين مفي  عبارتباز بیان مطالد قبل است به 
ايفا   »: باشد، به اوخطاب نکردش است در گفتن...( ، اكتناش، صفت و موصوف و تشبیه، اشارش، توهم، ذونهايه)اينها 

  .«نعبد و ايا  نستعین
 ؟ توان گفت چه مي بارة خدادر  سپ: شايد به ذهن كسي برسد كه

 : جواب اين است كه
در عفین حفال بفر    و  كه فطرت گواش اوست و عقل بفه او معتقفد اسفت   است حقیقتي خدا . بلا تشبیه اثباتٌ

 : تر است فطرت از همه چیز روشن

ترديدى  - ها و زمین پديد آورندش آسمان - بارش خدا مگر در؛ أَ فِی اللهَِ شَکٌ فاطِرِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ »

 (.11سورة ابراهیم، آية  هست؟
 .اما در عین حال شبیه به هیچ چیز نیست همه چیز نشانه و دلیل بر اوست

 ،وَ لَا لهَُ تَذَلَلَّ مَنْ بَعَضهَُ

ذهني ماننفد جفنس و   چه اجزاء خارجي و چه اجزاء )اگر كسي خدا را تبعیض كند و اجزاء برايش قائل شود 
بلکفه بنفدگي چیفزی را     تذلل نکردشبندگي و برای او  ،ش قائل شوديما به الاشترا  و ما به الامتیاز برا و (فصل

  .كردش كه خدا نیست
 :دو معنا غلط است و دو معنا درست آمدش است كه« حدوا»در معنای چنانچه 
 :تقسیم درست است غیر قابل تجزيه و نظیر و بي به معنای واحد اماعددی و نوعي غلط است واحد 
 نمود امیرالمؤمنین امام على به رو نشینى باديه عرب جمل روز در كه است كردش نقل پدرش از مقدام أبو

 چفه : كفه  شفدند  ور حملفه  او بر طرف هر از مردم است؟ يکى خداوند گويى مى شما آيا، مؤمنان امیر اى :پرسید و
 زيرا سازيد؛ رهايش: فرمود امیرالمؤمنین! نگرى نمى را كارزار میدان خطیر موقعیّت مگر است؟ سخن اين وقت
 :فرمود سپس. كنیم مى پیکار اينها با آن سر بر كه ماست اصلى هدف همان اعرابى اين پرسش

  :أَرْبَعَةِ عَلَى وَاحِّدٌ اللهََ أَنَّ فِی الْقَوْلَ إِنَّ أَعْرَابِیُ يَّا»

  فِيهِ؛ يَّثّبُْتَانِّ وَجهَْانِّ وَ جَلَّ وَ عَزَّ اللهَِ عَلَى يَّجُوزَانِّ لَا مِنهَْا فَوَجهَْانِّ أَقْسّاَمٍ

  :عَلَيهِْ يَّجُوزَانِّ لَا اللَذَانِّ فَأَمَا

 فِ ی  يَّ دْخُلُّ  لَ ا  لهَُ ثَانِیَ لَا مَا لِأَنَّ لَا يَّجُوزُ مَا فَهَذَا الْأَعْدَادِ، بَابَ بهِِ يَّقْصِدُ وَاحِّدٌ الْقاَئِلِّ فَقَوْلُ[ 1]

  .ثَلَاثَةٍ ثَالِثُ قَالَ منَْ كفََرَ أَنهَُ تَرَى لَا أَ الْأَعْدَادِ بَابِ

 وَ تشَْ بِيهٌ  لِأَنَ هُ  يَّجُ وزُ  لَا مَا فَهَذَا الْجِنْسِ، منَِ النَوْعَ يُّرِيّدُ الناَسِ، منَِ وَاحِّدٌ هُّوَ الْقاَئِلِّ قَوْلُ وَ[ 2]

  .عَالَىتَ وَ ذَلِکَ عنَْ رَبنَُا جَلَّ

  :فِيهِ يَّثّبُْتَانِّ اللَذَانِّ الْوَجهَْانِّ أَمَا وَ

  .رَبنَُا كَذَلِکَ شِبهٌْ، الْأَشيَْاءِ فِی لهَُ لَيْسَ وَاحِّدٌ هُّوَ الْقاَئِلِّ فَقَوْلُ[ 5]



 لَ ا  وَ عَقْ لٍّ  لَا وَ وجُُودٍ فِی يَّنْقَسِّمُ لَا أَنهَُ بهِِ يَّعْنِی الْمَعنَْى، أَحَّدِیُ جَلَّ وَ عَزَّ إِنهَُ الْقاَئِلِّ قَوْلُ وَ[ 4]

 (.6 و 3 :ص الأخبار، معانی)  جَلّ وَ عَزَّ رَبنَُا كَذَلِکَ وَهّْمٍ

 تفاى  دو و نیسفت،  روا خدا بر آن گونه دو. است گونه چهار است يکى خدا كه گفته اين اعرابى، اى
 :از عبارتند روانیست كه دو آن اما است، خدا شايسته ديگر
 جفايز  باشفد، ...(  -9 -2 -1) آن عفدد  جهفت  از منظورش و است يکى خدا: بگويد شخصى اگر -1

 موجود سه از سوّمى خدا :گفت آنکه نديدى مگر .نیايد در به شمارش ندارد دومى آنچه چون نیست
  گرديد؟ كافر است
 نیسفت،  درست هم اين باشد، جنس از نوعى ارادش مقصودش و است يکى خدا بگويد فردى اگر -2
 مثفل  كه است آن از برتر و تر بزرگ ما پروردگار و است، بشر به خدا كردن همانند و تشبیه اين زيرا
 .باشد داشته مانند و
 :ندار مانعى گفتنش كه مورد دو آن امّا و
 ايفن  مفا  خفداى  آرى ندارد، مانندى چیزها همه میان در يعنى است يکى خدا بگويد فردى آنکه -1

 . است گونه
 أجزاء به قسمت قابل و نبودش مركّد ذاتش يعنى يکتاست، حقیقتا جلّ و عزّ خداوند بگويد كسى -2

 .است چنین ما پروردگار براستى خرد، در نه و خارج در نه و خیال عالم در نه نیست
 .است محدود و مخلوق ،چون هرچه تجزيه شود مركد، پذير نیست تجزيهخدا : حاصل اينکه

 ، أَرَادَ مَنْ تَوَهَّمهَوَ لَا إيَِّاهُ 

خفدا را   ...(شئ بسیار ظريف ويک لطیف،  بسیار يک نورمانند )بگنجاند وهم  در را حضرت حقهر كس و 
 .نمودش استرا قصد  -ست وكه مخلوق ذهن ا -بلکه موجودی وهمي  ارادش نکردش است

  اللهم صل علي محمد و آل محمد


